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حکمت خیامیانتشار ویراست تازه «خیامی نامه»
بــه قلم  شــرق: کتــاب «خیامی نامــه» 
جلال الدین همایی «درنگی اســت دوباره 
در برابــر آینه تمام نمــای حکمت خیامی 
و ادای دینــی اســت بــه ســاحت علم و 
قلم». چــاپ تازه ای از کتاب «خیامی نامه» 
منتشــر شــده اســت. این اثر کــه به قلم 
جلال الدین همایی فراهم آمده، به بررسی 
و تفســیر دســتاوردهای علمــی و ادبــی 
حکیم عمر خیام می پردازد. ویراســت تازهٔ 
«خیامی نامــه» در تجزیــه و تحلیــل آثار 
علمی و ادبــی حکیم خیام اثر جلال الدین 
همایی از طــرف انتشــارات انجمن آثار و 
مفاخــر فرهنگی منتشــر شــد. در مقدمه  
ویراســت تازه این کتاب آمده اســت: «در 
مســیر پرفــراز و نشــیب شــناخت ابعاد 
وجودی و هندســه اندیشگانی حکیم عمر 
خیام، متفحصان و مستشــرقان بســیاری 
قلم فرســایی کرده انــد؛ اما در ایــن میان، 
اثر گران ســنگ و بی بدیــل «خیامی نامه» 
به خامه ســحار دانشــمند فرزانــه، فقیه 
صمدانی و ادیــب یگانــه روزگار، زنده یاد 
استاد جلال الدین همایی، جایگاهی ممتاز، 
درخشان و بی جانشین دارد. استاد همایی 
که خــود بحرالعلومی با احاطه شــگرف 
بر فقه، اصول، فلســفه اســلامی، نجوم و 
ادبیات فارســی بود، با بصیرتی کم نظیر و 
بینشــی ژرف، نقاب از چهره حقیقی خیام 
برگرفت. تسلط خیره کننده ایشان بر متون 
کهن و دقت نظر عالمانه شــان سبب شد تا 
«خیامی نامه» نه تنها یــک اثر ادبی، بلکه 
مرجعی متقن و یکی از معتبرترین منابع در 
شناخت ســیمای واقعی، علمی و حکمی 
خیام به  شمار آید. اکنون که قریب به شش 
دهه از طبع نخست این شاهکار پژوهشی 
می گذرد، نایاب شــدن آن در بازار نشــر از 
یک  ســو و درخواست های مکرر، مطالبات 
فزاینده و اشــتیاق روزافــزون پژوهندگان، 
اساتید، دانشجویان و تشنگان معارف ناب 
ایرانی-اسلامی از سوی دیگر، انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی را بر آن داشت تا با افتخار 
و اهتمامی ویژه، جامه طبع مجدد بر این اثر 
ماندگار بپوشــاند». خیام نیشابوری، شاعر، 
فیلســوف، ریاضــی دان، منجــم والامقام 
ایرانی و از بزرگان علــم و ادب اواخر قرن 
پنجم و اوایل قرن ششــم اســت که افکار 
عمیق فلســفی خــود را در قالب رباعیات 
فصیــح درآورد و ابیاتی ســرود که نمونه 
بارزی از فصاحــت و روانی و بلندی معنا 
باشند، به عنوان شاعری خردگرا در سراسر 
ازاین روســت که  جهان مشــهور اســت. 
بازنشر اثرِ جامع جلال الدین همایی درباره 
این شــخصیت برجســته، عــلاوه بر آنکه 
امکان بازخوانی و شناخت خیام را فراهم 
می سازد، تأکیدی بر حکمت خیامی است، 
آن هم در دورانی کــه خردگرایی ضرورتی 

آشکار یافته است.

بازگشت شرلوک هلمزدو رمان پلیسی تازه در نشر نیلوفر
شــرق: «شــرلوک هلمز و پرندگان دوزخــی» از موفق ترین داســتان های 
هیجان انگیزی اســت که بر مبنای شخصیت شرلوک هلمز نوشته شده اند. 
چنان که دکتر رامین آذربهرام در پیشگفتار کتاب نوشته است در این گونه داستان ها 
«طرح معما» مسئله اصلی نویسنده نیست و او تنها در پی شرح ماجرایی جذاب و 
نفس گیر است تا بتواند خواننده را تا پایان به دنبال خود بکشاند، اما این کتاب از این 
نظر در رده آثار قابل تأمل قرار می گیرد. «خالقان این داستان هر دو از بااستعدادترین 
نویسندگان آثار پلیسی و جاسوسی در انگلستان هستند: اوستین میچلسن کتاب های 
جالب و پرفروش هلمز و هادســن، شــرلوک هلمز و ماشین زمین لرزه، زندگی نامه 
غیررســمی شرلوک هلمز را نوشــته و از شهرتی بســزا برخوردار است. نیکلاس 
یوته چین نیز ضمن آنکه ســال ها با رادیو BBC همکاری داشته، چند کتاب درباره 
شرلوک هلمز نوشته است». این دو نویسنده در سال ۱۹۷۵ کتاب «شرلوک هلمز و 
ماشین زمین لرزه» را با هم نوشتند و در سال ۱۹۷۶ کتاب «شرلوک هلمز و پرندگان 
دوزخی» را منتشر کردند که هر دو کتاب با موفقیت و استقبال مواجه شد و نام این 
نویســندگان را بیش از پیش بر ســر زبان ها انداخت. «شــرلوک هلمــز و پرندگان 
دوزخی» ادامه داستان «واپسین کرنش او» اثر سر آرتور کانن دویل است که آخرین 
ماجرای شرلوک هلمز و روایتی هیجان انگیز و در زمره داستان های جاسوسی است. 
در پایان داستان، فن بُرک که جاسوس کارکشته آلمانی است در دام هلمز می افتد 
و در برج لندن زندانی می شــود. هلمز تصمیم می گیــرد از حرفه کارآگاهی کناره 
بگیرد و به زنبورداری مشــغول شود. او در آخرین جملات این داستان، وقوع جنگ 
جهانی اول را پیش بینی می کند و چند ماه بعد جنگ آغاز می شود. «شرلوک هلمز 
و پرندگان دوزخی» سرگذشــت هلمز و دکتر واتسن را درست چند ماه بعد از آغاز 
جنگ جهانی اول پی می گیرد. ناپدیدشــدنِ مرموز پیرمردی روســتایی در دهکده 
هیونــز پورتــال، پلیس محلی را درگیر ماجــرا می کند و خواهــرزاده پیرمرد برای 
درخواســت کمک ســراغ هلمز می رود. داســتان در دســامبر ۱۹۱۴ می گذرد که 
نیروهای بی شــمار کشــورهای متخاصم در جبهه ای به وســعت دریای شمال تا 
رشــته کوه آلپ در برابر یکدیگر صف آرایی کرده انــد. هلمز تصمیم می گیرد عازم 
دهکده شود اما خبر می رسد که فن بُرک، جاسوس آلمانی، از برج لندن فرار کرده 
اســت. هلمز به تعقیب فن برک رفته و در خلال این تعقیب و گریز درمی یابد که 

شبکه جاسوســان آلمانی در انگلســتان به شدت 
سازمان یافته اند و مقابله با آنها کار ساده ای نیست. 
هلمز طی ایــن ماجرا در موقعیتــی غریب گرفتار 
می شود و از خط مقدم جبهه نبرد فرانسه و سپس 
از اردوگاه قیصــر ویلهــم دوم امپراتور آلمان ســر 
درمی آورد. کشف توطئه جاسوس آلمانی در لندن 
داســتان را به نقطه اوجی نفس گیر می رســاند که 
به تعبیر مترجم، در دیگر داستان های مشابه کم نظیر 

است.
شرلوک هلمز و پرندگان دوزخی، اوستین میچلسن و نیکلاس یوته چین
 ترجمهٔ رامین آذربهرام

خرده جنایت های رآلیستی
داســتان «جنایت و کریســتال» اثر الیزابت ایکس فرآرز، نویسنده پرکار آثار 
جنایی با شعری از والتر اســکات به نام «آواز آخرین خنیاگر» آغاز می شود: 
«راه طولانی بود و بی پایان، باد سرد بود و سوزان، خنیاگر پیر بود و ناتوان». فرآرز طی 
بیش از پنجاه ســال بالغ بر هفتاد رمان نوشــت و در سال ۱۹۵۳ انجمنی با عنوانِ 
«انجمن جنایی نویسان» را بنیان گذاشت و در سال ۱۹۵۸ در انجمنِ «باشگاه کشف» 
عضو شد که نویسندگان سرشناسی همچون آگاتا کریستی، دوروتی سیرز، جی. کی. 
چسترتن و رونالد ناکس از اعضای آن بودند. الیزابت فرآرز با نام اصلیِ مورنا دوریس 
مک تارگات براون، در ســال ۱۹۰۷ در برمهٔ تحت حاکمیت انگلستان از پدر و مادری 
اصالتا ایرلندی-آلمانی به دنیا آمد و برای تحصیل به فرایبورگ آلمان فرستاده شد. 
اما در پی تیره شــدنِ روابط سیاسی انگلســتان و آلمان در سال های پیش از جنگ 
جهانی اول، به انگلســتان مهاجرت کرد و عمده سال های عمرش را در این کشور 

گذراند. چنان کــه در مقدمه کتاب آمده، او ســنت  
داســتان های معمایی را با ظرافتی روان شناســانه 
درهم می آمیزد و همچون آگاتا کریستی از خشونت 
افراطی پرهیز دارد و بیشــتر بر شخصیت پردازی و 
انگیزه ها تمرکز می کند. «می توان او را یک رآلیست 
روان شناس نامید که با ظرافت، باوقار و مدرن است 
و تمام جنایاتی که مضمون داستان هایش هستند، 
به زعم او ریشــه در نقایص و ضعف های انسانی و 

تنش های خانوادگی دارد».
جنایت و کریستال،الیزابت فرآرز،ترجمهٔ سعید الیاسی بروجنی

به مناسبت بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری

خیام در جهان ایران شناسی
رویداد عطف

فرهنگفرهنگ

تصویر خیام در غرب عمدتا توسط شرق شناسان و ایران شناسان 
ساخته  و پرداخته شده است که هریک با رویکرد و برداشتی خاص 
به سراغ رباعیات او رفته اند. این دیدگاه ها طیف گسترده ای را شامل 
می شــود؛ از تفســیر صوفیانه و عارفانه گرفته تا نگاه لذت گرایانه، 
الحادی و حتی علمی. مشهورترین مترجم «رباعیات خیام» ادوارد 
فیتزجرالد اســت. ادوارد در سال ۱۸۰۹ میلادی در جنوب انگلیس 
به دنیا آمــد. وی دوران کودکی خود را با خانواده اش در فرانســه 
گذرانــد و به این ترتیب، از همــان اوان زندگی با زبان های خارجی 
آشــنایی پیدا کــرد و علاقهٔ بخصوصــی در یادگیری آنهــا از خود 
نشــان داد. ادوارد در سال ۱۸۱۸ به همراه خانواده اش به انگلستان 
مراجعت کــرد. او تحصیلات خود را در مدارس خصوصی و کالج 
ترینیتی دانشــگاه کیمبریــج (۱۸۳۰م) به پایان رســانید. در دوران 
تحصیل، هیچ گاه شاگرد قابل توجهی نبود و ذوق و علاقهٔ شایانی از 
خود نشان نمی داد، ولی مطالعه زیاد می کرد و به موسیقی عشق 
می ورزید. آنچه از دوران تحصیلش در کمبریج شایان توجه است، 
آشنایی و دوستی خیلی عمیق و صمیمی او با بسیاری از نویسندگان 
و شــعرای هم زمان اوست که اغلب این دوستی ها تا آخر عمرش 
ادامه داشــتند. وی به دوستانش دلبستگی خاصی داشت. یکی از 
این دوستان، ملک الشعرای دربار ملکه ویکتوریا، آلفرد لرد تنیسن و 
دیگری ادوارد کاول بود. تصویری که امروز در غرب از خیام به عنوان 
شــاعری شراب دوست و «دم را غنیمت شمار» وجود دارد، حاصل 
کار ادوارد فیتزجرالد در سال ۱۸۵۹ است. اما نکته کلیدی این است 
که کار فیتزجرالد به هیچ وجه یک «ترجمه» وفادار نبود. او از میان 
صدهــا رباعی، حدود ۱۰۱ رباعی را انتخــاب و آنها را در قالب یک 
منظومه واحد و داستان وار بازسرایی کرد. فیتزجرالد خیام را با نیازها 
و دغدغه های انسان انگلیسی عصر ویکتوریا هماهنگ کرد. در آن 
دوران که با پیشــرفت علم، شــک و تردیدهای دینی رو به افزایش 
بود، تصویر یک شاعر شرقی که با شک و بدبینی به جهان می نگرد 
و به «جام می» پناه می برد، بسیار جذاب و مدرن به نظر می رسید. 
ترجمه فیتزجرالد در واقع آینه ای بود برای بازتاب بحران های فکری 
غرب در قرن نوزدهم. در بازآفرینی رباعیات خیام از سوی فیتزجرالد، 
محور اصلی بر غنیمت شمردن لحظه و لذت بردن از مواهب دنیوی 
قرار گرفت. این در حالی اســت که در متن اصلی فارسی، «شراب» 
اغلب استعاره ای عرفانی یا نمادی برای رندی در برابر زهد خشک 
است، نه صرفا یک دعوت به میگســاری. باری جذابیت این خیام 
جدید به حدی بود که رباعیات او به یکی از پرطرفدارترین کتاب های 
هدیه در انگلستان و آمریکا تبدیل شد. کتاب هایی با جلدهای چرمی 
زرکوب و مصور که بیش از آنکه خوانده شــوند، به عنوان یک شیء 
زینتی در قفســه کتاب ها خودنمایی می کردند. این «کالایی شدن» 
فرهنگ شــرق، خود نمونه ای از رویکرد شرق شناسانه است. اما در 
همان ســال ها، روایت دیگری از خیام در میان برخی شرق شناسان 
وجود داشت که به یک سنت تفسیری در خودِ ایران و جهان اسلام 
نزدیک تر بود. مترجم فرانســوی، ژ. ب. نیــکلا، که در قرن نوزدهم 
ترجمــه ای از رباعیات منتشــر کرد، با تفســیر فیتزجرالد مخالفت 
داشــت. او معتقــد بود که خیام نــه یک کافر یــا لذت گرا، که یک 
صوفی عمیق بوده اســت. از این منظر، اشاره به شراب و معشوق، 
تمثیل هایی از «شــوق ملاقات با حق» و «بی خودی در ذات الهی» 
هستند. این نگاه، خیام را در امتداد سنت عرفانی ایران قرار می داد، 
نه در تقابل با آن. در این ســنت، «شراب» یک کد (Code) است که 
معانی مختلفی پیدا می کند. در دوران پیش از اسلام، نمادی از آیین 
مهری و «هوم» در آیین مزدیسنا بود. در شعر صوفیانه، به نمادی از 
«مستی عرفانی» و رهایی از خودِ نفسانی تبدیل شد. و در نهایت، در 
خوانش فیتزجرالد، این کد معنای سکولار و این جهانی پیدا کرد و به 
«لذت گرایی» فروکاسته شد. اختلاف نظر نیکلا و فیتزجرالد در واقع 

بر سر این است که این «رمز» را چگونه رمزگشایی کنیم. اما برخلاف 
جنجال های تفسیری در غرب، شرق شناسان و شاعران روسی عمدتا 
خیــام را از دریچه حکمت و فلســفه می نگرند. در روســیه، خیام 
به عنوان منبعی تمام نشدنی برای درک «اسرار ابدیت»، حل معمای 
هستی و جهان شناسی شناخته می شــود. رباعیات او الهام بخش 
شاعران بزرگی مانند یسنین بوده و «پرده از اسرار جهان» برمی دارد. 
برخی از مترجمان روســی دیپلمات یا ایران شــناس بودند و نقش 
مهمی در معرفی خیام به جامعه روســیه ایفا کردند. از میانه قرن 
بیستم به این سو، با ظهور منتقدانی مانند ادوارد سعید، نگاه تازه ای 
بــه این ماجرا شــد. این منتقدان از خود رباعیــات فراتر رفتند و به 
این پرســش اساسی پرداختند که چرا غرب چنین تصویری از خیام 
ساخت؟ سعید استدلال کرد که غرب برای تعریف هویت خود (که 
عقل گرا، متمدن و پویاســت) نیاز به ســاخت «دیگری» شرق (که 
احساساتی، انحطاط یافته و راکد است) دارد. تصویر خیام لذت گرا 
و هرج ومرج طلــب، دقیقا در این چارچوب قــرار می گیرد. یکی از 
ظریف ترین نقدهایی که مطرح شــده، به نحوه خطاب به خیام در 
غرب بازمی گردد. مفســران غربی او را به نام کوچک «عمر» صدا 
می زنند. این در حالی اســت که هیچ گاه فیتزجرالــد را «ادوارد» یا 
شکســپیر را «ویلیام» خطاب نمی کنند. این رفتار، نشانه نگاه از بالا 
به پایین و نوعی تحقیر پدرســالارانه نســبت به یک حکیم شرقی 
قلمداد شده است. این منتقدان می گویند تصویر ساخته فیتزجرالد، 
آن چنان قدرتمند بوده که حتی در ایران نیز بر بازخوانی خودِ خیام 
تأثیر گذاشته است. در حالی که خیام در سنت ایرانی همواره بیشتر 
به عنوان دانشمندی بزرگ (منجم و ریاضی دان) شناخته می شد تا 
شــاعر. غرب، جنبه علمی شــخصیت خیام را نادیده گرفت و تنها 
وجه شــاعرانه (و آن هم از نوع بازساخته خودش) را برجسته کرد 
تا او را به یک «شــرقیِ» قابل قبــول برای خودش تبدیل کند. بنا بر 
آنچه گفته شــد شرق شناسان در یک مناقشه طولانی بر سر هویت 
خیام بوده اند. فیتزجرالد و پیروانش خیام را در قالب یک اگنوستیک 
(لاادری گــرا) و لذت گرای ویکتوریایی بازآفرینــی کردند. در حالی 
که نیکلا و صوفی مســلکان او را عارفی دانستند که در پس نقاب 
رندی، حقیقت الهی را می جوید. اما به نظر می رسد که هر دوی این 
روایت ها، به یک اندازه برساخته و محصول زمینه فکری و سیاسی 
خود هستند و خیامِ واقعی، بسیار پیچیده تر و چندلایه تر از آن است 
کــه در یکی از این قالب ها بگنجد. این مناقشــه در واقع بازتابی از 
تقابــل بزرگ تری اســت. تقابل «غرب» با «شــرق» بر ســر روایت 
حقیقت و معنا. در دهه های اخیر، بسیاری از شرق شناسان و به ویژه 
منتقدان فرهنگ پسااســتعماری، به نقد تصویر ساخته شده توسط 
فیتزجرالد و پیروانش پرداخته اند. این منتقدان معتقدند که تصویر 
«خیام لذت گرا» ریشه در نگاه شرق شناسانه (Orientalism) غرب 

دارد که خاورمیانه را ســرزمینی وحشــی، اما در عین حال رازآلود، 
تن پرست و عقب مانده می دید تا در مقابل، تمدن غرب را خردگرا و 
متمدن جلوه دهد. با این همه پژوهشگران معاصر ایران شناس در 
غرب نگاهی جامع تر و مبتنی بر اســناد تاریخی به خیام دارند. این 
گروه بر این نکته تأکید می کنند که نمی توان خیام را فقط یک شاعر 
دانست. او یکی از بزرگ ترین ریاضی دانان و منجمان عصر خود بود 
کــه تقویم جلالی (که از گرگوریان دقیق تر اســت) را تدوین کرد و 
رسالات مهمی در جبر نوشت. این جنبه علمی شخصیت او اغلب 
در تصویر شرق شناسانه نادیده گرفته می شود. ایران شناسان معاصر 
اذعان دارند که خیام در درون خود دارای تناقضاتی است. نمی توان 
او را به ســادگی ملحد یا عارف نامید. برخی رباعیات او نقد شــدید 
دســتگاه دینی است و برخی دیگر سرشــار از راز و نیاز با خالق. به 
همین دلیل، تفاسیر مختلف از او با عنوان صوفی، زندیق، فیلسوف 
مشــائی و... ارائه شده اســت. باید به یاد داشــت که سخن گفتن 
از اندیشــه خیام امر بســیار دشواری است. شــاید به این دلیل که 
هیچ کــدام از رباعیات باقی مانده را نمی تــوان با قاطعیت از خیام 
دانســت. با این حال اگر رباعیاتی را که احتمال انتسابشان به خیام 
محکم تر اســت جدا کنیم، می بینیم که یکی از محورهای اندیشه 
او در رباعیاتش مسئله «مرگ» است. مرگ شاید بزرگ ترین معضل 
در تمام زندگی بشــر باشد. تمایل بشــر به زیستن و جاودانه زیستن 
باعث شده تا مرگ را به عنوان بزرگ ترین دشمن خود شناسایی کند 
و از راه های مختلف برای مبارزه یا کنارآمدن با آن تلاش کند. خیام 
می گوید: «آنها که کهن بُوَند و آنها که نُوَند/ هر یک به مراد خویش 
لختی بدوند/ این ســفله جهان به کس نمانَد باقی/ رفتند و رویم و 
دیگر آیند و روند». مرگ اندیشی در نظام فکری خیام، هرچند سرآغاز 
اندیشیدن است، اما راهی به پوچ انگاری نهیلیستی نیست. حکیم با 
آن همه دانش و فضلی کــه دارد، در مواجهه با مرگ دچار نوعی 
«حیرت» می شود. «دارنده چو ترکیب طبایع آراست/ باز از چه سبب 
فکندش اندر کم و کاست؟/ گر خوب نیامد این بنا، عیب که راست؟/ 
ور خوب آمد، خرابی از بهر چراســت؟». از سوی دیگر، مهم ترین و 
اساسی ترین سؤالی که هرکس با آن روبه رو خواهد شد اینکه هدف 
از زیستن من چیست؟ چه چیز این زیستن محکوم به نابودی را معنا 
می دهــد؟ «از آوردن من نبود گردون را ســود/ وز بردن من جاه و 
جمالش نفزود/ وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود/ که آوردن و بردن 
من از بهر چه بود؟». حکیم در جســت وجوی معنای زندگی است 
و گاه نگاهــی طنزآمیز به حیات آدمــی دارد. «در دایره ای که آمدن 
و رفتن ماســت/ او را نه بدایت، نه نهایت پیداســت/ کس می نزند 
دمی در این معنی راست/ کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟».

* استاد ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
و رئیس انجمن علمی ایران شناسی
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حل  جـدول ۵۳۲۴

حل  سودوکو ۴۳۲۰

سودوکو ساده ۴۳۲۱

سودوکو سخت ۴۳۲۱ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۱۰- افراد مشهور و سرشناس- خوراکی از اسفناج- ذاتش 
آب اســت و دشــمنش هم آب ۱۱- یاقوت- موش خرما
۱۲- از ادوات ورزش بدن سازی- پست الکترونیك- درخت 
همیشه  سبز ۱۳- بر مرکب نشسته- جرقه آتش- پردازش 

عکس ۱۴- جاده آهنی- رنجش و آزردگی- از ســازهای 
زهی در ارکستر ســمفونیک ۱۵- معبد باستانی کنگاور- 
داستانی نوشته اسماعیل فصیح که در آن تحولات روحی 

یک انسان را به نمایش می گذارد.

افقي:
 ۱- کاشــف پنی ســیلین- شهری در اســتان گیلان 
۲- شــکارچی- اجــر- از محــلات قدیمــی شــمال 
تهران ۳- سرشــار- زن گندمگون- خــواب کودکانه
۴- پرســتار- آن دیگرها- نوعی اجاق برقی ۵- ضمیر 
سوم شــخص- دستگاهی برای شکل دادن به فلزات- 
از  اجزای سالاد شیرازی- چه کسی ۶- ورق زدن- رود 
جاری در خراسان شــمالی- تندی و تیزی ۷- نوشته 
حاشیه ســند- دوســتان نزدیك- ناشایست ۸- یکی 
از تراژدی های شــاهنامه جنگ میان ایــن دو پهلوان 
ایرانی است ۹- بزرگ ترین واحد تشکیل دهنده نماهای 
فیلم- حاذق- منظم ۱۰- نشاط، شادمانی- دردناك- 
اشك ریختن ۱۱- ریشه- دراز- مرده شور- بتی در عصر 
جاهلی ۱۲- مســافر ســرزمین  عجایــب- پرهیزگار- 
جگر ســفید ۱۳- نامی دخترانه- درختی با برگ های 
پنجه ای- دریاچــه ای در قطب جنوب ۱۴- جلادهنده 
کفــش- فقــر و بی چیــزی- فرزنــد به زبــان کردی
۱۵- پسربچه باهوش کارتونی که با فکرکردن راه حل را 

پیدا می کرد- متلاطم

عمودي:
۱- نشریه ای که هر سه ماه یك بار منتشر می شود- 
بی بندوبــار ۲- بازیکــن دفاع آزاد- اصــول و مبانی- 
گویشــی در غرب  ایران ۳- ماه سوم میلادی- جانوری 
که بــه دروغ اشــک می ریزد- اکنون ۴- دســتی- به 
رشته تحریر درآوردن- زرد درخشان ۵- کتاب حضرت 
داوود(ع)- برابر ۶- گفت وگــوی خودمانی- ناراضی 
و انتقادکننــده- مدرك کارشناســی ۷- بــاز را خنثی 
می کنــد- خویشــاوند- ازخودگذشــتن ۸- آســیب- 
گونه هــا- از واحدهای پــول قدیم ایران ۹- پســوند 
شباهت- از تیم های باشگاهی فوتبال اسپانیا- ستمگر 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

محمود جعفری دهقی*


